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روایت هایی از رواداری و مدارای امام خمينی
در حوزه نجف )2(

باران استقامت و شهامت در آسمان بی ابر نجف

به روايت استاد سید حمید روحانی

زيست امام در عراق و نجف اشرف )تبعيدگاه دوم( نزديك پانزده سال )1357-1344( با 
رويدادها و جريان های گوناگونی همراه بود كه از نظر تاريخی از اهميت برجسته ای برخوردار 

است. 
در اين دوران امام با سه جريان رو به رو و در سه جبهه درگير بود: 

رسالت مقدس مبارزه با رژيم شاه و رهبری نهضت اسلامی ايران از تبعيدگاه، امام را بر 
آن می داشت كه هميشه در حال آماده باش باشد و در مرز توان خود با آن رژيم بستيزد و از 

اسلام و مقدسات اسلامی و مردم ايران دفاع كند. 
قانون شكنی ها و ستمگری های رژيم بعث عراق به ملت ستمديده و بی پناه آن كشور نيز 
امام را آسوده نمی گذاشت و به موضع گيری در برابر آن رژيم خودكامه ناگزير می كرد كه 

پيامدهايی به همراه داشت. 
كارشكنی ها، جوسازی ها و چوب لای چرخ گذاشتن عناصر واپسگرا و متعصب يا مأمور 
و مرموز نيز از جريان های مشكل ساز و دردســرزا برای امام به شمار می آمد و او را بر آن 
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می داشــت كه در راه بيدار كــردن خواب ربوده ها و 
غفلت زده های آن حوزه و زدودن انديشه های خام و 
زهرآگين آنها بكوشد و دور از موضع آشكار و مستقيم 
و در كارپيچ پند و اندرز و درس های اخلاق و عرفان 
با مهره های خودباخته و تاريك انديشان وابسته كه در 
حوزه نجف جا خوش كرده بودند برخورد كند، كه به 

آن خواهيم پرداخت. 
رويارويی امام با قانون شكنی ها و تجاوز گری های رژيم بعث عراق دامنه دار و جريان ساز 
بود و تا روزی كه امام از كشور عراق هجرت كرد، تند و كند ادامه داشت. اين رويارويی گاهی 

سربسته و با اشاره و كنايه و گاهی به صورت آشكار و جوشكنانه دنبال می شد. 
امام در سخن كوتاهی با حوزويان نجف در آذرماه47، روزگار سياهی را كه برای آن حوزه 
در پيش بود و خطرهايی را كه از سوی بعثی ها برای آن حوزه پيش بينی می كرد چنين هشدار 

داد: 
چنانچه شما منظم باشيد، مهذب باشــيد، همه جهات شما تحت نظم و 
ترتيب باشد ديگران به شما طمع نمی كنند، يعنی راهی ندارند. شما خودتان 
را مهذب كنيد و مجهز كنيد برای آتيه، خود را مهيا كنيد برای جلوگيری از 

مفاسدی كه می خواهد پيش بيايد. 
حوزه ها خودشان را مهيا كنند برای جلوگيری و مقاومت. شما روزهای 
سياهی در پيش داريد. اين طور كه زمينه است شما روزهای بدی خواهيد 
ديد. اينها می خواهند تمام حيثيات اسلام را از بين ببرند و شما بايد در مقابل 
ايستادگی كنيد و با حب دنيا و حب نفس نمی توان مقاومت كرد. عالم سوء، 
عالم متوجه به دنيا، عالمی كه در فكر حفظ مسند و رياست باشد ضررش از 
ديگران بيشتر است. بهانه برای خود درست نكنيد كه امروز مقتضی نيست. 
فكری بكنيد كه برای آتيه اسلام به درد بخوريد و خلاصه يك انسان بشويد. 
آنها از انسان می ترسند، از آدم می ترسند، آنها كه می خواهند همه چيز ما را 
به يغما ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دينی ما و در دانشگاه های علمی 
ما يك نفر آدم تربيت شود از آدم می ترسند. وقتی كه يك آدم در حوزه ای، 
در مملكتی پيدا شد مزاحمشان می شود. يك »سيد جمال« كه پيدا شد مصر 

را می خواست منقلب كند از بينش بردند. 

قانون شکنی ها و ستمگری های 
ملت  به  عراق  بعث  رژیم 
ستمدیده و بی پناه آن کشور 
نیز امام را آسوده نمی گذاشت 
و به موضع گیری در برابر آن 
رژیم خودکامه ناگزیر می کرد 
که پیامدهایی به همراه داشت
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اينها خواب های خيلی عميق برای شما ديده اند، خواب های خيلی عميق 
برای اسلام و مســلمين ديده اند با همان صورت اسلام، با تظاهر به اسلام 
خواب های بسيار بدی برای شــما ديده اند. شما موظفيد كه مجهز شويد و 
در مقابل بايستيد. اگر مجهز نشــويد و ايستادگی نكنيد هم خودتان به فنا 
می رويد و هم احكام اسلام و شما مســئول خواهيد بود... شما نبايد غفلت 
بكنيد. جوان ها بايد محكم بايستند، بايد اراده خودشان را قوی كنند تا در 
مقابل هر ظلمی، در مقابل هر بيدادگری ايستادگی كنند و جز اين چاره ای 

ندارند. 
حيثيت اسلام، حيثيت خودتان و حيثيت مملكت تان بسته به اين است 

كه ايستادگی كنيد.1
هشدار امام به حوزه نجف كه »شما روزهای سياهی در پيش داريد. اين طور كه زمينه است 
شما روزهای بدی خواهيد ديد...«، ديری نپاييد كه به وقوع پيوست. صدام حوزه نجف را از 
زمين و هوا به توپ بست. بيش از يكصد تن از اساتيد و بزرگان آن حوزه را به زندان كشيد 
و شماری را به شهادت رساند. آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهر مجاهد او را بی رحمانه 
شهيد كرد. آيت الله خويی را به شكل زننده ای بازداشت كرد و به بغداد برد. مدارس دينی، 
مساجد و حسينيه ها را به آتش كشيد. مدرسه ای را كه با كوشش آقای حكيم ساخته شده بود 
با ديناميت خراب و با خاك يكسان كرد. كتابخانه آقای خويی كه دارای شماری كتاب های 
گرانبها و نسخه های خطی بود تاراج كرد. مؤسســه دارالحكمه كه دارای چهار هزار نسخه 
كتاب های خطی بود به كلی از بين برد. هزاران نفر از شيعيان نجف را به قتل رساند و به راستی 

نجف را به حمام خون بدل كرد.2
امام با شناخت از سرشت خشن و سودازده بعثی های عراق و انديشه های ضددينی آنان بر 
آن شد كه تا مرز توان خويش و اقتضای شرايط به رويارويی با آنها بپردازد و از ظلم و تجاوز 
آنان به مردم عراق پيشگيری كند و در برابر افسارگسيختگی های آنها ضداسلام و مقدسات 

اسلامی دست اندازهايی پديد آورد. 
امام می دانست كه در افتادن و درگير شدن با بعثی ها كار آسانی نيست البته اگر ناآگاهان و 
تاريك انديشان مرموزی كه در حوزه نجف جا خوش كرده بودند، سد راه نبودند و كارشكنی 
نمی كردند، امام با دست بازتر و توان بيشتری می توانســت با خودكامگی های رژيم بعث 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص579-580. 
2. صفاء الدين تبرائيان، انتفاضه شعبانيه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1391، ص299-300. 
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عراق رويارويی كند. افزون بر كارشــكنی های 
عناصر مرموز، نگرانی ها، آشــفتگی ها و بيم و 
هراس حوزوی ها از رژيم بعث عراق، رســالت 
امام را در برخورد با آن رژيم دشوارتر می كرد. 
امام ناگزير بــود پيش از هر حركتی بكوشــد 
به روحانيان نجــف روحيه دهــد و آنان را از 
نگرانی ها، ناآرامی ها و پريشان حالی ها برهاند. از 
اين رو، در ديدارهای عمومی كه مقامات بعثی با 
او داشتند، با بی اعتنايی به آنها و گاهی با برخوردهای قهرآميز روح شهامت و شجاعت را در 
حاضران و ناظران می دميد؛ چنان  كه در بخش نخست آمد،1 در تاريخ 9ارديبهشت1348 
رؤسای شهربانی، رئيس حزب بعث و رئيس »امن«، )امنيت( نجف به ديدار امام آمدند و او 
با موضعی استوار و لحنی شديد و پرخاشگرانه آنها را از نزد خود راند و ناگزير ساخت كه با 
سرافكندگی از نزد او بيرون روند. اين برخورد امام حوزه نجف و مردم آن شهر را )آنها كه 
خبردار شدند( به شگفتی و ستايش واداشت و روحيه بخشيد و تا زمانی، گفت و گوی امام با 
مقامات بعثی نقل محافل بود، امام در فرصت های ديگر نيز پافشاری داشت كه با مقامات 
عراقی كه در ديدار همگانی نزد او می آمدند با برخوردی سرد و گاهی پرخاشگرانه آنها را 

بشكند و مردم ستمديده عراق و روحانيان را توانايی و شهامت بخشد. 
استاندار كربلا كه گاه و بی گاه در جمع انبوه ديداركنندگان با امام حضور می يافت نخست 
سلام رئيس جمهور عراق )حسن البكر( را ابلاغ می كرد ليكن هميشه با سكوت و بی اعتنايی 
امام رو به رو می شد و هيچ گاه امام به ســلام جناب رئيس جمهور پاسخی نمی داد و تشكری 
نمی كرد كه اهانت آشكار به رژيم عراق و شخص رئيس جمهور بود. اين شيوه برخورد امام 
مايه شگفتی عموم ديداركنندگان بود و می توانست پنددهنده و عبرت انگيز باشد؛ البته برای 
كسانی كه پند پذير باشند و به درستی دريابند كه با ظلمه و زورمداران چگونه بايد برخورد 
كنند و بدانند كه آداب و اصول اخلاقی را نسبت به زورمداران و جنايت كاران نبايد و نشايد 

رعايت كرد. 
اســتاندار كربلا در يكی از ديدارها با امام وقتی گفت: سيد رئيس )رئيس جمهور( سلام 
و تحيات مخصوص محضر جنابعالی می رساند... امام با لحنی تند پاسخ داد: شما هر كاری 

1. سيد حميد روحانی، »روايت هايی از رواداری و مدارای امام خمينی در حوزه نجف )1(«، فصلنامه 15خرداد، 
دوره سوم، س20، پاييز و زمستان 1401، ص85-91. 

کارشکنی ها، جوسازی ها و چوب 
لای چرخ گذاشتن عناصر واپسگرا 
و متعصب یا مأمور و مرموز نیز از 
جریان های مشکل ساز و دردسرزا 
برای امام به شمار می آمد و او را بر 
آن می داشت که در راه بیدار کردن 
غفلت زده های  و  خواب ربوده ها 
حوزه نجف و زدودن اندیشه های 

خام و زهرآگین آنها بکوشد
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كه دلتان می خواهد انجام می دهيد1 و بعد از انجامش می آييد اينجا كه سيد  رئيس تحيات 
فرستاده و با تحيات می خواهيد ماست مالی كنيد؟! مگر با تحيات كار درست می شود؟!

اين گونه برخورد شكننده و عتاب آميز با مقامات دولتی و ريشخند »تحيات سيد رئيس!« 
از جانب يك روحانی در تاريخ عراق كمتر ديده شده است. علما و بزرگان روحانی نجف در 
ديدارها و گفت و گو ها با دولتمردان هميشه با فروتنی و گاهی با مجيز گويی برخورد می كردند 
و حتی در برابر عوامل شاه نيز كه هيچ گونه ســلطه ای بر آنها نداشت، فروتنی، نرم گويی و 

خوشرويی از خود نشان می دادند. 

آیت الله حکيم و سفير شاه در عراق 
گفت و گوی سفير شاه در عراق با آقای حكيم كه در پی می آيد به راستی مايه شگفتی است. 
آقای حكيم، سفير ايران در عراق را نزد خود فرا می خواند تا درباره »متهمين قتل منصور« 
كه محكوم به اعدام شده بودند واكنشی از خود نشان دهد و درباره آنها به شاه هشدار دهد 

و او را از اعدام آنها بازدارد. 
سفير شــاه متن گفت وگو با آقای حكيم را به وزير امور خارجه ايران )آرام( گزارش داده 
است. بی ترديد اين گزارش دور از خودنمايی، گزافه گويی و دروغ بافی نيست. ليكن اين نكته 
در آن نمايان است كه آقای حكيم با او به گونه ای ســخن نگفته اند كه در شأن يك مرجع 
عالی مقام و تراز اول نجف است و سخنی نيست كه منيت و شخصيت كاذب سفير را در هم 
بشكند و او را سر جای خود بنشاند تا نتواند گزارشی آكنده از گزافه و دروغ بسازد و به مقام 

بالاتر تحويل دهد. متن گزارش چنين است: 
جناب آقای آرام وزير محترم امورخارجه 

چند روز پيش تلگرافی از تيمسار سپهبد نصيری مبنی بر اينكه عده ای از 
روضه خوان ها كه به وساطت آيت الله حكيم آزاد شده اند مجدداً فعاليت های 
مضره كرده اند، رسيد. شرحی به آيت الله به شرح ضميمه اين گزارش نوشتم 
و آقای بهنام )سركنســول( را برای ملاقات ايشان فرستادم. ايشان خيلی 
اظهار تأسف كرده و گفته بودند چرا اين كارها را می كنند و من برای اتمام 

حجت با آنها آقای سيد ابراهيم طباطبايی را به ايران می فرستم. 
روز جمعه 14خرداد )1344( آقای بهنام سركنسول تلفن كردند مبنی 
بر اينكه آقای حكيم كار فوری دارند و خواهش كردند همان روز ايشان را 

1. اين ديدار به دنبال اخراج شماری از مردم و روحانيان مقيم عراق بود. 
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ملاقات كنم. جواب دادم چون بايد خروج خود را از بغداد به وزارت خارجه 
اطلاع بدهم، روز جمعه امكان ملاقات ايشــان را ندارم. ديروز )شــنبه 
15خرداد( صبح به ديدن ايشان در كوفه رفتم. در ملاقات با آيت الله حكيم، 

فقط آقای بهنام و آقايان طباطبايی و شيخ محمد رشتی )حضور داشتند(.
آقای حكيم پس از احوالپرسی گفتند می خواستم اولاً از توجه اعليحضرت 
همايونی داير به آزادی اهل علم و رعايت تخفيف در حكم محكمه متهمين 
قتل نخست وزير سابق تشكر كنم )مقصودش انواری بود(. در اين موقع چند 
بسته كاغذ كه از تهران آمده بود نشان دادند و بنده شروع به قرائت كردم. 
همه مربوط به عده ای بازاری كه زندانی هستند و حكم محكمه تجديد نظر 
و مرتكبين قتل نخست وزير سابق بود. سپس آقای حكيم گفتند می خواستم 
ببينم آيا مصلحت است كه شش نفر اعدام شوند برای قتل يك نفر؟ و آيا 
بهتر نيست اعليحضرت همايونی تخفيفی در مجازات بعضی از افرادی كه 

محكوم به اعدام شده اند بدهند؟!
اينجانب در پاسخ شرح مبسوطی بر تشــكر از بی نظری و بی غرضی و 
واقع بينی آقای حكيم و علاقه و محبت اعليحضرت همايونی نســبت به 
ايشان بيان داشــتم. گفتم اولاً راجع به متهمين قتل نخست وزير سابق، در 
كجای دنيا مرسوم است كه چند نفر خودشان بنشينند، خودشان اشخاصی 
را غياباً محكوم به مرگ و خودشان اجرا كنند و اسم اين حركات را دينی و 
خداپرستی بنهند. اگر قرار باشد كه هر كس يا با هر چند نفر كه خواستند 
بتوانند نخست وزير را بكشند و بعد هم برای فرار از مجازات تشبث كنند و 
تشبثات به نتيجه برسد ديگر سنگ، روی سنگ بند نمی شود... در هر حال 
برای خاطر وساطت و شفاعت حضرتعالی از سيزده نفر كه تقاضای اعدام 
آنها شده بود هفت نفر به حبس محكوم شــدند... ايشان گفتند شرعاً فقط 
بايد قاتل اصلی را كشت، نه معاونين و شركا را. بنده توضيح دادم كه اين در 
مورد قتل های عادی برای سرقت و غيره است، نه توطئه برای بر هم زدن 
حكومت... آقای حكيم گفتند من جواب سخت به همه داده ام و گفته ام چرا 
آدم كشی می كنند... اينكه می گويم روی مصلحت انديشی و خيرخواهی است 
وگرنه خيلی شديدتر از آنچه شما فكر می كنيد جواب داده ام. من می خواهم 
به كلی رفع اختلاف بشــود و نمی خواهم عملی شــود كه تشديد گردد، و 
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خداوند شاهد است روی مصلحت می گويم وگرنه حق به جانب شما است. 
گفتم من نمی خواهم با علاقه و محبتی كه اعليحضرت همايونی به شما دارند 
در امری واسطه شويد كه امكان قبولی تقاضای حضرتعالی نرود؛ بنابراين، 
اين جلسه را به عنوان شفاعت و وساطت تلقی نمی كنم و فقط جريان را به 

تهران گزارش می دهم. گفتند همين طور است...! 1 
اين نمونه ای از شيوه برخورد و گفت وگوی يك روحانی تراز اول نجف با مقامات و دستياران 
رژيم های خودكامه و جنايت پيشه شاه است. برخورد آقای حكيم با سفير بی مايه و بی اراده شاه 
تا آن پايه دور از قاطعيت و جديت بود كه جناب سفير به خود جرأت داد با كمال گستاخی 
نظريه های آقای حكيم را رسماً رد كند و با نيرنگ بازی و پشت هم اندازی او را از پادرميانی 
برای نجات جان چند تن از بی گناهانی كه به اعدام محكوم شــده بودند، پشيمان كند.2 آيا 
آقای حكيم با سفير شاه آن گونه با خوشرويی، نرم خويی و دو پهلو سخن گفته است يا سفير 
دروغ پرداز شاه هر آنچه را خواسته، ساخته و به آن مرجع بزرگ نسبت داده است؟!3 به نظر 
می رسد بزرگترين اشكال در كار بسياری از بزرگان روحانی در ايران، عراق و در حوزه ها اين 
بود كه هيچ گاه انديشه براندازی در سر نداشتند و همت و قدرت پايين كشيدن زورمداران 
از قدرت را در خود نمی ديدند و اصولاً واژگونی رژيم های خودكامه را شدنی نمی دانستند. 
تنها هدفشان اين بود كه رژيم های خودسر و خودكامه را با پند و اندرز از افسارگسيختگی ها و 
تجاوزگری های بی حد و مرز بازدارند و از تجاوز آنها به حقوق مردم تا پايه ای پيشگيری كنند. 
البته امام نيز در مناسبت هايی رژيم بعث عراق را همانند رژيم شاه با زبان پند و اندرز مورد 
خطاب قرار می داد ليكن نه از روی ناتوانی و درماندگی و مجيزگويی؛ بلكه از موضع راه بلدی و 
راهنمايی گمشدگان و نابينايان و رهايی شان از چاه و چاله ای كه در رويارويشان قرار داشت. 

رعد و برق در آسمان بی ابر
امام هميشه در اين انديشــه بود كه ملت عراق را ضدبعثی ها بشــوراند و به توده های 
ستمديده شيعه جرأت، شــهامت و دليری ببخشــد و به خيزش و خروش وادارد.  ليكن 
در آن كشور خفقان گرفته و ســتم زده ســخنان رهايی بخش و جان آفرين گوش شنوايی 

1. كلاسه 415113، ج1، برگه های 142-143. 
2. دلاورمردانی كه به اعدام انقلابی حسنعلی منصور دست زدند، رخصت كشتن او و ديگر مهره های خيانتكار و 

بی  وطن رژيم شاه را )بنا به گفته خودشان( از برخی مراجع مانند آيت الله ميلانی گرفته بودند. 
3. آقای حكيم كاش با موضعی قاطع از سفير شاه می خواست كه پيام او را به شاه برساندكه كشتن جوانان مسلمان 

و شيعه برای من غيرقابل تحمل است.
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نداشت و چه بسا كســانی هر گونه گفتمان سياسی، 
ضداســتعماری و اســتبدادی را بی راهه پويــی، 
كج انديشی و كفرگويی می پنداشتند و از راست قامتان 
آزاد انديش به گونه ای فرار می كردند كه از يك شير 

ت مِنْ قسَْوَرَه«.  درنده می گريزند »فرَََّ
امام در چنين محيط تيره و تار و نكبت باری بر آن 
شد فريادی در سكوت ســر دهد، برق رعد آسايی 
پديد آورد تا شايد بتواند نور بيافريند و ملتی را كه 
در تاريكی و ناآگاهی به سر می برند به جنب و جوش 
وادارد و راه را برای جنبش مردمی هموار ســازد؛ چنان كه در ايران نيز با چند سخنرانی و 

اعلاميه جنبشی اجتماعی پديد آورد و انقلاب اسلامی را به بار نشاند. 
امام در تاريخ 1350/10/5 در ميان شماری از علما، روحانيان و مردم نجف زبان به سخن 
گشود و ســخنرانی نيش دار و گزنده ای ضدرژيم عراق و ايران كرد كه بخشی از آن در پی 

می آيد: 
بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه مصلحت و نظــر خيرخواهی خود را به صورت تلگراف به 
مقامات عراقی رساندم، نه تنها جوابی ندادند بلكه به شدت عكس العمل 
نشان دادند1 در اين صورت فكرم به اين منتهی شد كه وجود ما ديگر در 
اينجا لزومی ندارد لذا فردا تذكره ام را می فرســتم و درخواست خروجی 
می كنم )گريه حضار(... همچنان كه رسول اكرم)صلی الله عليه و آله( آن 
روز كه از مكه خارج شدند، هيچ كس احتمال نمی داد كه آن حضرت به آن 
سرزمين بازگردند و اسلام را در آنجا گســترش دهند. خداوند تبارك و 
تعالی يقيناً اين حوزه را حفظ خواهد فرمود، اين حوزه به هم نخواهد خورد. 

... در هر صورت ديگر برای من ناگوار است كه در اينجا باشم در حالی كه 
دوستان من به اجبار دارند می روند و برادران دينی ما را با اين وضع اخراج 
می كنند. شنيده ام زمانی كه تصميم داشتند يهوديان مقيم عراق را اخراج 
كنند به آنان شش ماه مهلت دادند و جلسه ای ترتيب دادند تا زير نظر هيئتی 
اموال آنان به طور عادلانه به فروش برســد و وجه حاصله در اختيارشان 

1. در دی ماه 1350 رژيم عراق اعلام كرد: »همه ايرانی ها اعم از روحانيان، كسبه، كارگران و بازاريان بايد به 
مدت شش روز از عراق بيرون روند؛ در غير اين صورت به دادگاه انقلاب تحويل و كيفر داده می شوند.«

امام با شناخت از سرشت خشن 
عراق  بعثی های  سودازده  و 
و اندیشه های ضددینی آنان بر 
آن شد که تا مرز توان خویش و 
اقتضای شرایط به رویارویی با 
آنها بپردازد و از ظلم و تجاوز آنان 
به مردم عراق پیشگیری کند و در 
آنها  افسارگسیختگی های  برابر 
اسلامی  مقدسات  و  ضداسلام 

دست اندازهایی پدید آورد
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قرار بگيرد ولی با شما آقايان و ملت شيعه و ايرانيان مسلمان اينطور رفتار 
می كنند. 

فردا گذرنامه ام را می فرستم و از مقامات مربوطه می خواهم به ما اجازه 
خروج از عراق بدهند تا به لبنان برويم و همچنان كه شهيدين)رحمت الله 
عليهما( در آنجا به شهادت فائز شدند، ما هم بلكه ان شاءالله به اين فيض 

برسيم. )گريه شديد حضار(
البته جريانات موجود مصيبتی است و تضرع عندالله اجر دارد ولی بايد 
استقامت داشته باشيد و برای انواع ناگواری ها و مشكلات از ناحيه اشخاص 
پستی كه در اينجا و ايران هستند، خود را آماده كنيد و خيال نكنيد كه اين 
جريانات به ضرر شماست بلكه به نفع شما است و هم عندالله مأجوريد و هم 
انعكاس بدرفتاری و خشونت مقامات ايران و عراق در دنيا به نفع شما خواهد 
بود؛ چون در عالم منعكس خواهد شد كه در ايران و عراق با ما چگونه رفتار 

می كنند و وضع مردم شيعه در ايران آن طور و در عراق اين گونه است. 
هم  اكنون در اين سرمای ســخت ايران وضع اين مردم در به در و اين 
كسبه و تجار، كارگران و بيچارگانی كه از اينجا رانده شده اند خيلی بدتر از 
وضع شماست. من برای آنها بسيار متأسفم. آنها با زن و بچه در سرحد ايران 

گرفتار كسانی هستند كه با آنان بدتر از اين رفتار می كنند. 
... من مسير خودم را تعيين كردم و همان طور كه گفتم فردا درخواست 
خروجی می كنم اگر موافقت نكردند ناچار در اينجا زندانی خواهيم بود. البته 
مفارقت شما برادران برای ما مشكل است لكن هر چه هست پيش آمده و ما 

مطيع امر خداوند هستيم. خداوند پشت و پناه شما باشد.1 
امام سخنرانی ديگری در تاريخ 1350/10/10 پيرامون اخراج ايرانيان از عراق و توطئه 

فروپاشی حوزه نجف ايراد كردند، بخشی از آن چنين است: 
بسم الله الرحمن الرحيم

برنامه رســول اكرم صلی الله عليه و آله- قبــل از مهاجرت به مدينه 
روزهايی كه در مكه به سر می بردند فقط تبليغ الی الله و معرفی ذات مقدس 
حق تعالی، موعظه و معرفی اســلام بود. يارانی نداشتند تا بتوانند با كمك 
آنان با مشركين بجنگند و اسلام را گسترش دهند... آن روز كه حضرت با 

1. صحيفه امام، ج2، ص405-406. 
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آن وضع شكست خورده و ناگوار از مكه خارج گرديد افراد عادی كه سطحی 
فكر می كنند نمی توانستند پيش بينی كنند كه اين مهاجرت چه مصالحی به 
دنبال )دارد( ليكن وقتی كه به مدينه تشريف بردند معلوم شد چه نتايجی 

بر هجرت ايشان مترتب بود. 
... اكنون اگرچه عده كثيری از ايرانيان بر اثر اختلافاتی كه بين دولت ها 
هست وجه المصالحه شــدند و با اين وضع فجيع از اين مملكت بيرونشان 
می ريزند لكن ممكن اســت مصالح بزرگی در كار باشد كه ما نمی دانيم و 
خداوند تعالی همان طور كه حضرت رسول را فاتح و غالب به مكه برگردانيد 
شما را به اين حوزه بازگرداند و روزی برسد كه )حوزه( نجف اشرف بيش 

از حالا قوی باشد. 
ما اطمينان داريم كه زود يا دير حوزه علميــه )نجف( به حال اول خود 
بازمی گردد و شما ان شاءالله اگر به وظايف دينی و علمی خود عمل كرديد به 
نجف اشرف برمی گرديد... در هر صورت مسئله زوال حوزه در كار نيست؛ 
حوزه سر جايش باقی خواهد بود. صرف نظر از جنبه های معنوی و الهی اصولاً 
از نظر موازين طبيعی هم زوال حوزه های علميه معنا ندارد؛ زيرا حوزه ها مورد 
توجه تمام مسلمين به خصوص شيعه می باشد و پشتوانه آن ملت ها هستند 
و آنچه ملت ها پشتيبانش باشــند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند. 
دولت ها زودگذرند و عمرشان كوتاه است. پشتوانه )حوزه( نجف ملت های 

بزرگ اند و از اين جهت محفوظ خواهد بود. 
اكنون در اين حوزه محصلين افغانی، پاكستانی، هندوستانی، عراقی و ديگر 
كشورهای عربی و اسلامی مشغول تحصيل اند و اين دولت كه اصلًا نمی توان 
نام آن را دولت گذاشت قدرت ندارد كه در برابر ملت ها ايستادگی كند و 

اگر با من و شما معارضه نمايد با ملت ها نمی تواند معارضه كند. 
اگر آقايان ايرانی را اخراج كردند ديگر آقايان كه از ممالك ديگر هستند 
بايد بايستند و به وظايف دينی خود اهميت دهند، مَثل شما، مَثل فوج های 
سربازی است كه اگر دشــمن به فوجی حمله كرد و آنان را شكست داد 
فوج های ديگر بايد پابرجا مانده و جای گروه های )شكست خورده( را بگيرند. 
دشمن از خدا می خواهد كه وقتی يك گروه سرباز را از پای درآورد بقيه پا 
به فرار گذاشته ميدان را خالی كنند. آقايانی كه از ديگر كشورها در اينجا 
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هستند بايد پابرجا باشند و به تحصيل علم و تهذيب نفس ادامه دهند و اگر 
مراجع و من كه يكی از طلاب هســتم از اينجا رفتيم باز لازم است آقايان 
بمانند و به وظايف خود عمل كنند. البته رفتن من روی مصالحی است كه 
ممكن است بســياری ندانند لكن ديگر آقايان بايد بمانند و سنگر را خالی 

نكنند. 
... اگر تاريخ ظلمه و ستمديدگان دنيا را مطالعه كنيد می بينيد كه غلبه 
هميشه با مظلوم است. معاويه با آن عظمت و قدرت و بساطی كه داشت از 
بين رفت و امروز در شام كه مركز سلطنت او بود حتی از قبر او اثری نيست 
ولی يك طفل خردســال كه منتســب به حضرت سيدالشهداء )سلام الله 
عليه( است در آنجا معروف و مورد توجه ملت های اسلامی است و اين از 
مظلوميت است. امَد ظالم كوتاه است ولی امَد مظلوم كه پشتوانه اش ملت ها 

می باشند طولانی است.
من اميدوارم جمعيتی كه الان از اينجا می روند اعم از اهل علم و كسبه به 
زودی به جايگاه خود بازگردند و من برای كسبه تأسفم بيشتر است... اين 
كسبه بيچاره، آنهايی كه ساليان دراز در عراق بوده اند و ابداً در ايران علقه ای 
ندارند، دوست و آشنا و خويشاوندی ندارند وضع آنها بسيار مايه تأسف 
است. من اميدوارم ملت ايران با آنها خوش رفتاری كنند و از آنها پذيرايی 
به عمل آورند. اينها ميهمانند و من انتظار دارم كه ملت شريف و مسلمان 
ايران با ميهمانان و برادران خود مهربان باشند، به آنها پناه دهند، منزل و 
پوشاك و غذا به آنها بدهند، گرفتاری های آنان را برطرف نمايند و مهم تر 

اينكه آنانی را كه به اوضاع ايران آشنا نيستند، آشنا كنند.
شما آقايانی كه به ايران می رويد سلام مرا به برادران ايرانی ابلاغ نماييد 
و بگوييد كه خمينی از شما استدعا دارد كه نسبت به برادران رانده شده از 
عراق- كه شايد جمعيتشان حدود صد هزار نفر باشد و در بلاد ايران متفرق 
می شوند- تا می توانيد مستقيماً كمك كنيد، خوش رفتاری كنيد. چنان  كه اگر 
خودتان دچار چنين بليه و سرنوشتی می شديد آنچه انتظار داشتيد نسبت به 
اين بيچارگان رفتار نماييد از آنان دلجويی كنيد، آنها آواره و دل شكسته اند.
از خداوند تبارك و تعالی توفيق همه آقايان را خواستارم و اميدوارم كه 
خداوند اين حوزه و ديگر حوزه های علميه اســلاميه را حفظ فرمايد و شما 
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آقايان را به پايگاه خويش بازگرداند.1
امام با اين سخنرانی ها چند هدف را دنبال می كرد: 

1. چنانكه آورده شد شكست جو خفقان و روحيه دادن به روحانيان و مردم عراق كه از 
قانون شكنی ها و خودكامگی های رژيم بعث عراق ســخت مرعوب شده بودند و به راستی 
جرأت نفس كشيدن نداشتند؛ امام به رغم اينكه هيچ گونه زمينه ای برای رويارويی و مبارزه 
با آن رژيم را نمی ديد، با سخنان خود تلاش كرد كه قفل سكوت را بشكند و رعد و برقی در 

آسمان بی ابر پديد آورد. 
2. بت شكنی و خوار كردن ديكتاتورها از رسالت مقدسی بود كه امام به آن اهميت می داد. 
در روزگاری كه نام رضا پالانی با عنوان »اعليحضرت« حتی پس از شــهريور 20 در السنه 
مردم رواج داشت امام در كشف اسرار در سال 1323 و در ديدار با علی امينی ) نخست وزير 
وقت( در سال 1340 از او به عنوان رضاخان ياد كرد كه برای بسياری شگفت آور بود. در 
سخنرانی 13خرداد1342 با فرازهايی مانند بدبخت، بيچاره و... شاه را خوار داشت و به اذعان 
برخی از نظريه پردازان سياسی شمارش معكوس برای سقوط شاه از آن تاريخ آغاز شد. امام 
در سخنرانی 5 و 10دی ماه 1350 فرازهايی بر زبان آورد كه نوعی بت شكنی و خوار كردن 

ديكتاتورهای بغداد بود. برخی از آن فرازهای دلنشين شايسته است دوباره نويسی شود: 
... بايد استقامت داشته باشید و برای انواع ناگواری ها و مشكلات از 

ناحیه اشخاص پستی که در اينجا و ايران هستند خود را آماده کنید.
اين دولت که اصلًا نمی توان نام آن را دولت گذاشت قدرت ندارد که 

در برابر ملت ها ايستادگی کند. 
اگر تاريخ ظلمه و ســتمديدگان را مطالعه کنیــد می بینید که غلبه 
همیشه با مظلوم است... امَد ظالم کوتاه است ولی امَد مظلوم که پشتوانه 

اش ملت ها می باشند طولانی است. 
بايسته يادآوری است كه رژيم بعث عراق برای نخستين بار، نيز آخرين باری بود كه از 
يك نفر از رجال روحانی و سياسی چنين سيلی ســختی خورد و با سرافكندگی سكوت كرد 
و نتوانست نسبت به گوينده اين سخنان كوبنده و خواركننده واكنشی نشان دهد. عظمت، 

شخصيت و ابهت امام آن رژيم را سر جای خود ميخكوب كرد. 
3. امام با فرازهايی بت شكنانه، سرشت پست و پلشت رژيم عراق را به نمايش گذاشت و 
به ملت عراق يادآوری كرد كه آن رژيم جنايتكار با رژيم شاه و ديگر رژيم های بيگانه از خدا 

1. همان، ص410-413. 
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و خلق تفاوتی ندارد و به دروغ از خلق، »شعب« و توده های پابرهنه دم می زند و شعار می دهد. 
4. روحانيان و ايرانيانی كه حكم اخراج دريافت كرده بودند، سخت خود را باخته و به شدت 
به يأس و نوميدی دچار شده و بر اين باور بودند كه حوزه هزارساله نجف در حال فروپاشی 

قرار گرفته است! از اين رو، امام در سخنان اميدآفرين خود روی اين نكته تأكيد كرد كه:
... ما اطمينان داريم كــه زود يا دير حوزه علميــه )نجف( به حال خود 
بازمی گردد... مسئله زوال حوزه در كار نيست؛ حوزه سر جايش باقی خواهد 
بود. صرف نظر از جنبه های معنوی و الهی اصولاً از نظر موازين طبيعی هم 
زوال حوزه های علميه معنا ندارد؛ زيرا حوزه ها مورد توجه تمام مســلمين 
به خصوص شيعه می باشد و پشــتوانه آن ملت ها هستند و آنچه ملت ها 

پشتيبانش باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند... 
5. حمايت و پشــتيبانی از بی پناهان و دربه درانی كه از خانه و كاشانه خود آواره شده و 
دسترنج يك عمرشان به دست بعثی ها غارت شده بود، رسالت ســنگينی بود كه امام بر 
دوش داشت و اگر توان حمايت عملی از آن بی پناهان شدنی نبود اعلام همدردی و همراهی 
گريز ناپذير به شمار می آمد و آن پيشوايانی كه در آن روزهای اسفبار دم فرو بستند و از ياری 
اخراجی های عراق- حتی در مرز اعلام همدردی- خودداری ورزيدند بی ترديد مصداق آن 
فروهشتگانی قرار گرفتند كه بنا به فرموده پيامبر اسلام )سلام و درود خدا بر او( مسلمان 

نيستند.1 
6. امام با ســخنان خود ضدرژيم بعث عراق هم صدايی و همراهی بزرگان حوزه نجف را 
انتظار داشت تا به ندای او لبيك گويند و صدا به اعتراض بلند كنند و زمينه برای برپايی جنب 
و جوش مردمی فراهم آيد. اگر به راســتی صدای اعتراض از آن حوزه برمی خاست، رژيم 
عراق ناگزير به عقب نشينی بود و ايرانيان مقيم عراق كه در حال اخراج بودند به سر جای 
خود برمی گشتند و حوزه نجف را پشتوانه استواری برای خود می يافتند و به آن دل می بستند. 
حوزه نجف جايگاه اصلی خود را بازمی يافت و برای يك نهضت ضد زورمداری و قلدرمابی 

آماده می شد. 
ليكن حوزه نجف با پيام امام به خود نيامد، بيدار نشــد و به ندای امام پاســخ نداد و با او 
همراهی و همدردی نكرد بلكه به دنبال فشار و تهديد بعثی ها راه تباهی، تيرگی و تاريكی را 

دنبال كرد، امام را تنها گذاشت و خنجر سهمگين و زهرآگينی از پشت بر او وارد كرد. 

1. من أصبح و لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. )الكافی، ج2، ص163(
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آیت الله خویی و »حکومت موقره«!!
بعثی های حاكم بر عراق در برابر موضع امام سخت به چالش كشيده شده بودند. امام از 
يك سو در اعتراض به رفتار خشونت بار و وحشيانه آنها با علما و روحانيان و مردم مسلمان 
آن كشــور بر آن بود عراق را ترك كند و به لبنان برود و از ســوی ديگر با سخنرانی های 
خود رژيم بعث را رژيمی خشــونت گرا، بی پروا، قانون شكن و سركوبگر نشان داده بود. اين 
دو برخورد امام برای آن رژيم سنگين، شــكننده و مايه بی اعتباری در ميان آزاديخواهان 
ايران و منطقه به شمار می رفت. امام در ميان گروه ها و ســازمان ها و مردم آزاد انديش از 
جايگاه ويژه ای برخوردار بود. نيروهای روشــنفكر و آزادانديش و ضد امپرياليست- حتی 
كمونيست ها- امام را به عنوان نماد و سمبل رهبران آزاديخواه و انقلابی و ضداستعماری و 
صهيونيستی می شناختند، بزرگ می داشتند و در افتادن با او برای رژيم بعث عراق كه خود 
را خلقی، مردمی و پيشتاز مبارزه با نيروهای ارتجاعی و امپرياليستی وانمود می كرد، ارزان 
نبود. از اين رو در پی آن موضع گيری امام، يكی از معاونان صدام به نام عليرضا1 بی درنگ 
به نجف رفت و از امام درخواست ملاقات كرد. امام او را نپذيرفت. او ناگزير در ساعتی كه 
امام ديداری عمومی داشت، حضور يافت و تلاش كرد از امام دلجويی كند و از برخوردهای 
ناروای برخی از مأموران ناآگاه و وظيفه نشناس! با روحانيان پوزش خواست و افزود كه از 
سوی مقامات بلندپايه كشــور مأمورم به محضرتان اعلام كنم كه برنامه تسفير )اخراج( 
ايرانيان متوقف شده است و از حضرتعالی انتظار داريم كه پوزش ما را بپذيريد و از نيت خود 
برای خروج از عراق صرف نظر كنيد. امام بدون اينكه به او نگاه كند و يا به حرف های او پاسخ 
دهد با لحنی نيش دار اين فراز را تكرار می كرد: من عجمم! بايد از عراق بروم! عليرضا چنان 
كه اشاره شد كرد بود و فارســی را خوب می فهميد در برابر آنچه امام تكرار می كرد، كلمه 
استغفار را بر زبان می راند و اين جمله را دم گرفته بود كه »و العذر عند كرام الناس مقبول« 

سرانجام به دنبال پافشاری نامبرده و چند تن از روحانيان عراقی كه شايد با هماهنگی قبلی 
با او نزد امام آمده بودند و پی در پی امام را سوگند می دادند كه از تصميم خود برگردد، امام 
اعلام كرد در اين باره به انديشه بيشتری نياز است و كاركرد دولت عراق در آينده با حوزه 
و مردم شيعه می تواند در تصميم نهايی او برای خروج يا ادامه زيست در عراق نقش مؤثری 

داشته باشد. 

1. نامبرده از كردهای عراق و همانند صدام، ســفاك و خونريز بود. بنابر خبرها و شنيده ها او در سال 1349 از 
سوی صدام به رياست به اصطلاح »دادگاه انقلاب عراق« گمارده شد و در مدتی كمتر از 24 ساعت، بيش از 48 نفر 
از درجه داران ارتش عراق را كه انديشه كودتا ضد صدام را داشتند به جوخه اعدام سپرد و سرانجام خود نيز مانند 

ديگر مهره های پليسی و ديكتاتوری رژيم بعثی دچار خشم صدام و سر به نيست شد. 
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نماينده صدام برای بی اثر كردن گفتمان امام درباره 
بدرفتاری و برخوردهای خشــونت بار و وحشيانه آن 
رژيم با علما و روحانيان و مردم مسلمان، آقای خويی را 
زير فشار گذاشت تا آشكارا اعلام كند كه از سوی رژيم 
بعث هيچ گونه بدرفتاری با علما و روحانيان و مردم آن 
كشور نشده است. شنيده شد كه برای واداشتن آقای 
خويی به چنين نوشته ای به او نويد دادند كه شماری از 
اطرافيان و دوستان و بستگان او را اخراج نمی كنند؛ در 
غير اين صورت برخی از علمــا و روحانيان را به اتهام 

جاسوسی برای رژيم شاه تحت تعقيب قرار می دهند. 
آقای خويی روی بيم و نويد بعثی ها ناگزير شد به خواسته های شيطانی آنها تن دهد. نماينده 
صدام كه به نجف رفته بود پرسش و پاسخی تنظيم كرد و از آقای خويی امضا گرفت. متن 

پرسش و پاسخ در پی می آيد: 
محضر مرجع اعلا السيد ابوالقاسم الخويی دام ظله 

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
آيا به نظر حضرتعالی دولت بعث عراق نسبت به شخص شريف شما يا 
حوزه علميه و ايرانيان رفتار ناسازگار با موازين دينی و انسانی داشته است. 
برخی از غرض ورزان شايع كرده اند كه اين دولت با آنان بدرفتاری كرده 

است. اميدوارم به اين پرسش پاسخ دهيد.
بغداد- 71/12/25 1- عليرضا 

آقای خويی در پاسخ آورده است: 
پس از درود ستوده 

اينجانب از اين »دولت موقره« جز نيكی چيزی نديدم. ليكن نســبت به 
حوزه علميه و ايرانی ها بنابر آنچه از برخی افراد مورد اعتماد شنيده ام دولت 

با آنان خوش رفتاری كرده است. 
نجف اشرف- 8ذيقعده1391ق2- الخويی3

بدين گونه نقشه و انديشه امام برای انگيختن توده های ستمديده عراق ضدرژيم بعث و 

1. 4دی ماه 1350
2. 6دی ماه 1350

3. متن پرسش و پاسخ كه عربی است در پايان آمده است. 

امام با سخنان خود ضدرژیم 
و  هم صدایی  عراق  بعث 
همراهی بزرگان حوزه نجف را 
انتظار داشت تا به ندای او لبیک 
گویند و صدا به اعتراض بلند 
کنند و زمینه برای برپایی جنب 
و جوش مردمی فراهم آید. اگر 
به راستی صدای اعتراض از آن 
حوزه برمی خاست، رژیم عراق 

ناگزیر به عقب نشینی بود
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آغاز جنبشی مردمی در آن كشور، نقش بر آب شد و امام تنها ماند. 
البته امام تا روزی كه در عراق می زيست هيچ گاه در برابر ستمگری های رژيم بعث، آرام و 
بی تفاوت نبود. در ديدارهايی كه گاه و بی گاه برخی از مقامات عراقی با او داشتند آنها را پند و 
 اندرز داده و فرجام شوم و سياه و سقوط در گنداب تباهی و رسوايی را به آنها هشدار می داد. 
در پی سازش شاه و صدام در الجزاير در سال 1354 و بند و بست های سياسی ميان طرفين، 
رئيس سازمان امن )امنيت( عراق به نام ســعدون شاكر با امام ديدار كرد، همراه با تعارف 
متداول و اينكه عراق وطن دوم شماســت و ما به وجودتان در عراق افتخار می كنيم و... و... 
اظهار كرد در قرارداد الجزاير ما با شاه پيمان بسته ايم كه رخصت ندهيم حركت ناگواری 
در اين دو كشور ضد رژيم عراق و ايران روی دهد كه به پيمان ميان طرفين آسيب برساند. 
انتظار ما اين است كه به تعهد ما احترام بگذاريد و از هر گونه فعاليتی ضد رژيم شاه خودداری 

كنيد. )نزديك به اين مضامين( 
امام پاسخ داد اگر شما با شاه تعهد داريد من با ملت ايران تعهد دارم كه در برابر ظلم و 
جوری كه به آنها می شود ســاكت نمانم و از ياری آنها بازنايستم. اگر حضور من در عراق 
برای شما زحمت افزاست من به كشــوری می روم كه تحت نفوذ شاه نباشد. سعدون شاكر 
كه صورتش تا بناگوش سرخ شده بود، پرسيد به كجا می رويد كه زير نفوذ شاه نباشد؟ امام 

بی درنگ پاسخ داد: مثلًا فرانسه! 
اين ديدار و گفت وگو در ســال 1355 بود. از ويژگی های برجســته امام اينكه هميشه 
پيشــاپيش حوادث حركت می كرد و آنچه در آينده روی می داد پيش بينی می كرد و برای 
رويارويی با آن آمادگی داشت و هيچ گاه غافلگير نمی شد. از اين رو، در پی سازش شاه و صدام 
در الجزاير امام دريافت كه در آينده با دردسرهايی از سوی دولت عراق رو به رو می شود و 
ديگر جای زيست در عراق و ديگر كشورهای اسلامی شايد برای او نباشد. به نظر می رسد 
كه امام در پی قرارداد الجزاير و سازش شــاه و صدام هجرت از عراق و رفتن به فرانسه را 

برنامه ريزی كرده بود. والله العالم. 
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